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صبحی پاییزی در روســتای میانکوه 
سنقز، از توابع دره‌گز استان خراسان رضوی 
یک گوشــی تلفن همراه تصویری را ثبت 
می‌کند که واکنش‌برانگیز می‌شود: اتاقکی 
نیمه‌کاره بدون شیشه و پنجره و کف اتاق 
مملو از نخاله. چند نیمکت که دانش‌آموزان 
پسر و دختر در آن نشســته‌اند هم در این 

ویدئو کوتاه دیده می‌شوند. 
این فیلم کوتاه در نخســتین روزهای 
سال تحصیلی جاری شاید به وضوح یکی 
از عوامل اصلی ترک تحصیــل در ایران را 
نشــان دهد و آماری که به نظر می‌رســد 
هر ســال از ســال پیش فزونی می‌گیرد. 
این تصویر از ســنقز، نه یک استثنا بلکه 
نمادی از واقعیتی فراگیر اســت. وضعیت 
بسیاری از مدارس در مناطق محروم مشابه 
است: کلاس‌های کانکسی در خوزستان 
و سیستان و بلوچســتان، مدارس کپری 
در هرمزگان، اتاق‌هــای اجاره‌ای که به نام 
مدرسه در حاشیه شهرها فعالیت می‌کنند 
و درست در دل این واقعیت، بحران ترک 

تحصیل ریشه می‌دواند.

از ۹۵۰ هزار تا دو میلیون 
دانش‌آموز ترک تحصیلی

وزیر آموزش و پرورش در سال گذشته 
رقم ۹۵۰ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل 
را اعلام کرد. اما کمیسیون آموزش مجلس 
در گزارشــی دیگر عــددی نزدیک به دو 
میلیون نفر را مطرح کرده اســت. همین 
اختلاف آماری خــود نشــانه‌ای از نبود 
شــفافیت و ضعف نظام پایش آموزشــی 
است. وقتی در مورد ابتدایی‌ترین داده‌ها، 
یعنی شمار کودکانی که از آموزش محروم 
مانده‌اند هم اجماع وجــود ندارد، چگونه 
می‌توان برای حل مسأله سیاست‌گذاری 

راهکار ارائه کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی 
تازه‌تر تأکید کرده است که مشکلات مالی 
خانواده‌ها عامل اصلی ترک تحصیل است. 
طبق این گزارش، بیــن ۱۰ تا ۳۸ درصد 
موارد صرفاً به دلیل فقر و ناتوانی در تأمین 
هزینه‌های آموزشی مدرسه را رها می‌کنند؛ 
رقمی معادل ۱۰۰ تا ۳۳۰ هزار نفر. نکته 
مهم‌تر این است که حدود ۷۰ درصد این 
کودکان متعلق به دهک‌های یک تا پنج ـ 
یعنی ضعیف‌ترین اقشار جامعه ـ هستند. 
این یعنی فقر اقتصادی مســتقیماً به فقر 

آموزشی تبدیل می‌شود.

فقر؛ ریشه پنهان و آشکار 
ترک تحصیل

وقتی از هزینه‌هــای آموزش صحبت 
می‌شود، بسیاری تصور می‌کنند مدارس 
دولتی رایگان‌اند و بنابراین مشکل چندانی 
وجود ندارد. اما واقعیت چیز دیگری است. 
خانواده‌ها باید برای لوازم‌التحریر، کتاب‌های 
کمک‌آموزشی، کیف و کفش، ایاب‌وذهاب و 
حتی کمک‌های مالی غیررسمی به مدرسه 
هزینه کنند. در شرایط تورمی سال‌های 
اخیر، همین هزینه‌های جانبی به مانعی 
جدی بدل شده است. در خانواده‌ای با سه یا 
چهار فرزند، گاهی تنها خرید دفتر و لباس 
فرم مدرسه برابر با یک‌ماه حقوق پدر است.

به این فشــار مالی، ناامیدی ناشــی از 

کیفیت پایین مدارس فرسوده هم اضافه 
می‌شود. خانواده‌ای که می‌بیند فرزندش 
در محیطی ناایمن و بدون معلم کافی درس 
می‌خواند، انگیزه‌ای برای ادامه تحصیل ندارد 
و درست در همین نقطه است که کودک به 
جای درس، راهی بازار کار می‌شود. کودک 
کار در چهارراه‌های تهران و سنندج و اهواز، 
اغلب همان دانش‌آموزی است که روزی به 
دلیل فقر، نیمکت مدرسه را رها کرده است.

چرخه بازتولید فقر
ترک تحصیل کودکان تنها محرومیت 
امروز نیست، بلکه تضمین فقر فردای آنان 
است. کودک بازمانده از تحصیل، مهارت و 
دانش لازم برای ورود به بازار کار رسمی را به 
دست نمی‌آورد، در نتیجه در بزرگسالی تنها 
گزینه‌های پیش رویش مشاغل غیررسمی، 
کم‌درآمد و پرخطر است. این یعنی چرخه 

فقر به نسل بعد منتقل می‌شود.
آمارهای بین‌المللی نیز این واقعیت را 
تأیید می‌کنند: هر ســال تحصیل اضافه، 
میانگین درآمد فرد در بزرگســالی را ۸ تا 
۱۰ درصد افزایش می‌دهــد. حال تصور 
کنید صدها هــزار کودک ایرانــی از این 
فرصت محروم باشند. پیامد این محرومیت 
فقط فقر فردی نیست، بلکه کاهش رشد 
اقتصادی ملی و افزایش شــکاف طبقاتی 

است.

شکاف عمیق بین مدارس
نابرابری در نظام آموزشــی ایران تنها 
به تفاوت بین مناطق شــهری و روستایی 
محدود نیست. در خود شهرها نیز شکافی 
عمیق بین مدارس دولتی فرسوده و مدارس 
غیردولتــی مجهز وجــود دارد. فرزندان 
طبقه مرفه در مدارســی با امکانات به‌روز، 
کلاس‌های زبان و آزمایشگاه‌های مدرن 
درس می‌خوانند، در حالــی که کودکان 
طبقات فروست در مدارسی بدون امکانات 
اولیه نشسته‌اند. این شکاف آموزشی دیر یا 
زود به شکاف اجتماعی و اقتصادی تبدیل 

می‌شود.
در این میان کودکانی که از مدرســه 
باز می‌مانند، بیش از دیگــران در معرض 
آســیب‌های اجتماعــی هســتند. کار 
کــودکان، ازدواج زودهنــگام دختران، 
اعتیاد و بزهــکاری، همه با ترک تحصیل 
پیوندی مســتقیم دارنــد. جامعه‌ای که 
بخش قابل‌توجهی از کودکانش به مدرسه 
نمی‌روند، در آینده بــا افزایش جمعیت 
بی‌سواد و کم‌مهارت، ضعف نیروی انسانی 
و رشد آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو خواهد 

شد.

فیلم سنقز؛ واقعیت در قاب
زمانی که انتشار فیلمی از شرایط تحصیل 
هشت دانش‌آموز در روستای میانکوه سنقز 
)درگز، خراسان رضوی( موجی از واکنش‌ها 
را در فضای عمومی برانگیخت؛ آموزش و 
پرورش خراسان رضوی توضیح داد که در 
این روستا اساســاً مدرسه‌ای وجود ندارد و 
کودکان در حسینیه روستا درس می‌خوانند. 
در روز انتشار فیلم نیز متولی حسینیه دیرتر 
رسیده و درهای حسینیه بسته مانده بود و 
بنابراین دانش‌آموزان ناچار شدند در فضای 
نیمه‌کاره آشپزخانه بنشینند تا در باز شود. 
مقامات استانی تأکید کردند که شمار این 
دانش‌آموزان تنها هشت نفر است و آن‌ها با 
یک معلم چندپایه درس می‌خوانند. در پی 
این اتفاق، مدیرکل آموزش و پرورش استان 
دستور ساخت فوری یک مدرسه مستقل 
برای همین هشت دانش‌آموز را صادر کرد؛ 
زمینی از سوی منابع طبیعی واگذار شد و 
خیرین نیز برای کمک به ساخت مدرسه 
پای کار آمدند. قرار است طی دو ماه آینده، 
کودکان روستا در مدرســه‌ای تازه درس 

بخوانند.
اما آیا این توضیحات صرفا برای رسانه‌ها 
نبوده اســت؟ چرا که اگــر آن فضا صرفاً 
»آشــپزخانه نیمه‌کاره حســینیه« بوده 
و صرف دیر رســیدن متولی ســبب شد 
تا کودکان بــه آن اتاقک هدایت شــوند، 
چرا در تصاویر آشــپزخانه مورد اشــاره 
نیمکت‌های مدرسه دیده می‌شود؟! این 
تناقض، نشــانه‌ای از فاصله میان واقعیت 
میدانی و روایت‌های رسمی است. در چنین 
شرایطی، دستور فوری برای ساخت مدرسه 
نیز بیش از آنکه یک سیاست پایدار باشد، 
شبیه واکنشی مقطعی برای مدیریت بحران 

رسانه‌ای جلوه می‌کند.
از زاویه‌ای دیگر، همین ماجرا نشــان 
می‌دهد که نظام آموزشی ما چقدر به »فشار 

رســانه‌ای« حساس اســت. سال‌هاست 
هزاران دانش‌آموز در کلاس‌های کپری یا 
کانکسی درس می‌خوانند، اما تا زمانی که 
فیلمی منتشر نشــود و موجی از اعتراض 
به‌راه نیافتد، اقدامی فوری در کار نیست. آیا 
سرنوشت آموزش کودکان باید وابسته به 
انتشار یک ویدئو باشد؟ و آیا عدالت آموزشی 
می‌تواند بر پایه واکنش‌های مقطعی شکل 

بگیرد؟

راهکار واقعی 
برای کاهش بازماندگی

کارشناســان حــوزه آمــوزش و رفاه 
اجتماعی معتقدند کــه راه برون‌رفت از 
چرخه بازماندگی از تحصیل در ایران تنها 
با اقدامات فوری و هم‌زمان در چند جبهه 
ممکن است. نخستین و فوری‌ترین اقدام، 
کاهش فشــار اقتصادی بر خانواده‌های 
کم‌درآمد است. تجربه بسیاری از کشورها 
نشان داده است که پرداخت یارانه آموزشی 
یا اختصاص کارت دانش‌آموزی می‌تواند به 

شکلی مستقیم مانع ترک تحصیل شود. 
خانواده‌ای که برای خریــد دفتر و لباس 
مدرســه دچار بحران مالی اســت، وقتی 
از حمایت مالی تضمین‌شــده برخوردار 
باشد، احتمال بیشتری دارد که فرزندش 
را پشــت نیمکت نگــه دارد. در واقع، این 
سیاست نه فقط هزینه‌ای بر دوش دولت 
بلکه سرمایه‌گذاری بر آینده نیروی انسانی 

کشور است.
در این میــان تنها تزریــق پول کافی 
نیست. زیرســاخت‌های آموزشی خود به 
عاملی برای بازتولیــد محرومیت تبدیل 
شده‌اند. در استان‌هایی مانند سیستان و 
بلوچســتان یا هرمزگان، مدرسه کپری و 
کانکسی همچنان واقعیت روزمره هزاران 
دانش‌آموز اســت. کارشناســان هشدار 
می‌دهند که تداوم این وضعیت، معنایی 
جز بازتولید ناامیدی ندارد. بازسازی فوری 
مدارس فرسوده و جایگزینی کلاس‌های 
ناایمن با ساختمان‌های استاندارد، نه یک 
پروژه عمرانی ساده بلکه اقدامی راهبردی 
برای ایجاد احســاس تعلــق و امنیت در 
میان دانش‌آموزان اســت. مدرســه‌ای 
کــه دیوارهایش تــرک برداشــته، پیام 
غیرمســتقیمش این اســت که آموزش 

ارزش و اولویتی ندارد.
مســئله بعدی بــه جایــگاه معلمان 

بازمی‌گردد. در بسیاری از مناطق محروم، 
کمبود معلم جدی اســت و همان اندک 
نیروها هم با حقــوق و امکانات ناچیز کار 
می‌کنند. افزایش حقــوق و حمایت‌های 
شغلی برای معلمان در این مناطق، علاوه‌بر 
بهبود کیفیت آموزش، انگیــزه‌ای ایجاد 
می‌کند تا نیروهای توانمند حاضر شــوند 
در روستاها و شهرهای دوردست خدمت 
کنند.. اگــر معلمی با شــوق و توان کافی 
ســر کلاس حاضر شــود، احتمال اینکه 
دانش‌آمــوزان در برابــر دشــواری‌های 
اقتصادی مدرسه را ترک کنند، به‌مراتب 

کاهش می‌یابد.
پشــت هر عدد و آمار ترک تحصیل، 
کودکی واقعی وجود دارد که فرصت‌هایش 
نابود می‌شود. بحران بازماندگی از تحصیل 
در ایران، ریشه در فقر و نابرابری دارد. اگر 
امروز برای رفــع آن اقدامی جدی صورت 
نگیرد، فردا با جامعه‌ای روبه‌رو خواهیم شد 
که بخش بزرگی از سرمایه انسانی‌اش را از 

دست داده است.

 نجات یک زن کوهنورد فاجعه آفرید
مرگ خلبان و کمک‌خلبان بالگرد امدادی 

در ارتفاعات اشترانکوه
مدیرکل مدیریــت بحران لرســتان، اعلام کــرد خلبان و 
کمک‌خلبان بالگرد امدادی که برای نجات یک زن کوهنورد به 
ارتفاعات اشترانکوه اعزام شده بودند، در حادثه سقوط بالگرد در ازنا 
جان باختند و حال یکی از امدادگران نیز وخیم گزارش شده است. 
مهدی پازوکی، با اشاره به اینکه گزارشی مبنی بر گرفتار شدن یک 
زن کوهنورد در ارتفاعات اشترانکوه از طریق سامانه پاسخگویی 
اضطراری دریافت شده بود، افزود: این کوهنورد به‌دلیل جدا شدن 
از تیم و اشتباه در مسیر در شرایط پرخطر قرار داشت و درخواست 
کمک کرد؛ اما بالگرد اعزامی هلال‌احمر پس از پرواز به‌ســوی 
ارتفاعات، در حوالی پناهگاه چال‌کبود دچار سانحه شد. هنوز علت 

این حادثه اعلام نشده است.
    

تشکیل دو کمیته برای بررسی 
حادثه انفجار دانشگاه تهران 

در پــی جانباختــن یک 
دانشجو، رئیس دانشگاه تهران 
گفت: دو کمیته فوری با حضور 
اساتید دانشگاه برای بررسی 
موضوع حادثه تشکیل شده 
است. محمدحسین امید افزود: 
یک کپسول هیدوژن که سال‌ها بود در این آزمایشگاه تعویض 
می‌شد، منفجر شده است. یکی از دانشجویان دختر که نزدیک 
کپسول بود به بیرون از آزمایشگاه پرتاب شد. همچنین دکتر نیلی 
احمدآبادی که در آزمایشگاه حضور داشت، به بیرون از آزمایشگاه 
پرتاب و جراحات مختصری می‌بینند و حال خوبی دارند.  پیکر 
محمدامین کلاته، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی 
متالورژی و مواد دانشگاه تهران که پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ در 
حادثه انفجار آزمایشگاه دانشکده مهندسی متالورژی جان باخت، 
صبح شنبه ۱۲ مهرماه، با حضور دانشجویان و مسئولان دانشگاه 

تهران تشییع شد. 
    

رئیس انجمن بیماری‌های سینه:
هر ۴۰ دقیقه یک زن در ایران 
به سرطان سینه مبتلا می‌شود

رئیس انجمن بیماری‌های سینه ایران، گفت: هر ۴۰ دقیقه 
یک زن در کشور به سرطان سینه مبتلا می‌شود و در صورت ادامه 
روند فعلی، این آمار تا سال ۲۰۳۰ دو برابر خواهد شد. به گفته ناهید 
نفیسی، سرطان سینه به‌ عنوان شایع‌ترین سرطان در میان زنان، 
به‌طور خاموش رشد می‌کند و نحوه رسیدگی به بیماران نقش 
تعیین‌کننده‌ای در روند درمان دارد. او افزود: امروزه با استفاده از 
دستگاه‌های نوین می‌توان تومورهای سرطانی را کوچک کرده 
و سپس بیماران را برای شیمی‌درمانی و ســایر مراحل درمان 

آماده کرد.
    

روایتی از شکاف عمیق جمعیتی در تهران؛
از انفجار جمعیت در مرکز شهر 

تا خلوتی شمال و غرب!
عضو شورای اسلامی شهر 
تهران در صفحه شخصی خود 
در ایکس نوشــت: تهــران با 
جمعیتی نزدیک به ۹ میلیون 
نفر در ۲۲ منطقه، با شــکاف 
عمیق جمعیتی روبه‌روست. 
ســید احمد علوی ادامه داد: از تراکم ۴۰ هزار نفر در هر کیلومتر 
مربع در منطقه ۱۰ تا کمتر از ۵/۲ هزار نفــر در منطقه ۲۲. این 
اختلاف بزرگ، ضرورت برنامه‌ریزی عادلانه شــهری را بیش از 

پیش نمایان می‌کند.
    

»سراب نیلوفر« کرمانشاه خشک شد
رئیس اداره محیط زیست کرمانشــاه گفت: دبی آب سراب 
نیلوفر به صفر رسیده و سراب به طور کامل خشک شده است. به 
گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، محمدحسین فلاحتی، در 
بازدید اخیر خود از وضعیت سراب نیلوفر، اظهار کرد: این وضعیت 
بسیار نگران‌کننده است، زیرا سراب نیلوفر نه تنها یک اثر طبیعی 
ملی با ارزش است، بلکه بخش مهمی از اکوسیستم منطقه و منبع 
زیست برای گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری به شمار می‌رفت. 
رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: کاهش 
بارش‌های سال‌های اخیر و افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، به 
همراه برداشت بی‌رویه و غیرمجاز از منابع آب اطراف، عامل اصلی 
این خشک شدن بوده‌اند. علی‌رغم تلاش‌های آب منطقه‌ای استان 
برای مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز در شعاع پنج کیلومتری 
سراب و کنترل وضعیت، تأثیرات گذشته این برداشت‌ها هنوز به 

طور کامل جبران نشده است.
    

از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۰ مهر ارزیابی شد؛
افت ۱۰۰ درصدی بارش‌ها در 8 استان

براساس داده‌ها و اطلاعات 
سازمان هواشناسی کشور از 
ابتدای سال آبی جاری تا ۱۰ 
مهر ۱۴۰۴ بارش‌ها نســبت 
به دوره بلندمدت ۲۳.۲ درصد 
کاهش یافته است.  به گزارش 
تسنیم، اســتان‌های اصفهان، ایلام، بوشهر، خوزستان، فارس، 
کرمان،‌ همدان و یزد با رشد منفی ۱۰۰ درصد رکورددار کم‌بارشی 
بوده‌اند. در استان سمنان ۲۱.۷ درصد، گلستان ۱۱۱.۴ درصد، 
گیلان ۲۲.۶ درصد و مازندران نیز ۱۹.۵ درصد افزایش یافته است.

    
طی هفته گذشته رقم خورد؛

برقراری ۳۲ میلیون تماس مردمی با ۱۱۰
جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا از ۳۲ میلیون تماس 
مردمی با ۱۱۰ در هفت ماه گذشته خبر داد.  به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما، به گفته سردار محمد شرفی، از مجموع این تماس‌ها، 
۱۷ ميليون تماس منجر به عمليات پليسی و ۱۳ ميليون مورد به 

ارائه‌ راهنمايی و اطلاعات منتهی شده است.
    

استانداران، اختیاردار تعطیلی پنجشنبه‌ها
دولت اعلام کرده است که تعطیلی پنجشنبه‌ها تا جایی که به 
ساعت کاری قانونی ایراد وارد نکند، در اختیار استانداران است. 
پیشتر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: وضعیت 
بلاتکلیفی در تعطیلی روزهای پنجشنبه نه تنها اعتماد مردم به 
مدیریت اجرایی را کاهش داده، بلکه زندگــی روزمره آنها را نیز 

مختل کرده است.

تأملی در یک ویدئو؛ در روستای میانکوه سنقز اساسا مدرسه‌ای وجود ندارداز گوشه و کنار

کلاس درس در »آشپزخانه نیمه‌کاره حسینیه«!

سعیده علیپور

هفته پیش بود که رییس‌جمهور با هشــدار دربــاره زلزله، 
فرونشست زمین و بحران آب در تهران، ضرورت انتقال پایتخت 
به منطقه‌ای کم‌خطرتر و طراحی شهری نوین را مطرح کرد. به 
ثگفته پزشکیان »انتقال پایتخت از تهران انتخاب نیست، اجبار 

است«.
به گزارش خبرآنلاین؛ پس از شــوش، هگمتانه، پاسارگاد، 
تیسفون، استخر، بلخ، بخارا، دیلمیان، ری، شیراز، بغداد، غزنین، 
نیشابور، مرو، مراغه، تبریز، ســلطانیه، هرات، سمرقند، قزوین، 
اصفهان، مشهد، شیراز و... زمانی که آقامحمدخان، »تهران« را 
برای پایتختی ایران انتخاب کرد، در تاریخچه این شهر حدود ۳۰۰ 
سال سابقه شهری ثبت شده بود؛ فرضیه‌ای که تا چند سال پیش 

هم بیشتر مورخان به آن استناد می‌کردند.
پس از انتقال پایتخت به تهران، این شــهر شروع به توسعه و 
گســترش کرد. در دوران قاجاریه، به ویژه در دوران ناصرالدین 
شاه، بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ســاختمانی در تهران آغاز 
شد، از جمله ساخت کاخ‌ها، بنا‌های دولتی، و خیابان‌های جدید. 
همچنین در ایــن دوره، برخی از نخســتین نهاد‌های دولتی و 

وزارتخانه‌ها در تهران تأسیس شدند.
اما سرنوشــت تهران همین‌قدر خوش و خرم نماند، همین 
پنجشنبه گذشته رییس‌جمهور برای برای چندم درباره انتقال 
پایتخت صحبت کرد. مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در نشست 
با فعالان اقتصادی اســتان هرمزگان گفت: به رهبر انقلاب هم 

عرض کردم که پایتخت را به سمت خلیج فارس منتقل کنیم.
او افزود: امروز دیگر قدرت انتخابی در کار نیســت؛ مجبور به 

انجام این کار هستیم؛ با ادامه این روند مشکل پیدا خواهیم کرد.

به جای تغییر پایتخت 
ساختار سیاسی کشور را تقسیم کنیم

البته انتقال پایتخت موافقان و مخالفان زیادی دارد، از جمله 
حسین آخانی، استاد دانشــگاه تهران. او می‌گوید: من شهرساز 
نیستم، سیاستمدار هم نیستم. دغدغه من محیط زیست طبیعی 

من انسانی است. بگذارید نه به عنوان متخصص، بلکه به عنوان 
یک شهروندی که در کارنامه اش ســفر و زندگی به کشور‌های 
زیادی از جهان وجود دارد دلایل مخالفت و پیشــنهادات خود 
را بیان کنم. بدون آنکه شما را با فهرستی از استدلا‌های عقلی و 
علمی درگیر کنم به زبان ساده این واقعیت را بگویم که حداقل در 
نیم قرن گذشته که ما با اوج‌گیری مدرنیته و توسعه تصادعدی 

 شهرنشــینی و شهرســازی مواجه بودم حتی یک شــهر قابل 
سکونت نساخته‌ایم.

او با بیان اینکه بســیاری از شــهر‌های تاریخی کشور )مانند 
شیراز و اصفهان و ری( که سابقه پایتختی ایران را داشته‌اند هم 
به فلاکت انداخته‌ایم، ادامه می‌دهد: برای رهایی از گرداب تهران 
که همه می‌دانیم با کوچک‌ترین تکانی ممکن اســت از صد‌ها تا 

میلیون‌ها نفر قربانی شوند، راه‌حل‌هایی وجود دارد، مثلا به جای 
تغییر پایتخت ساختار سیاسی کشور را تقسیم کنیم. مدل‌های 
شناخته شده آن هم در آلمان، هم در آمریکا و هم در همسایگی ما 
در کشور امارات دیده می‌شود. ایران کشور پهناوری با تنوع قومی 
بالایی است. اداره فدرالی کمک می‌کند که وابستگی به پایتخت 
به حداقل برسد. اتفاقا این اقدام برای مقابله با تفکر تجزیه‌طلبی 
و تخریب محیط زیست لازم و کاراست. ســپردن امور به مردم 
بومی آنجا بار سنگین اداره کشور را سبک می‌کند. دولت مرکزی 
می‌تواند بر امور کلان، سیاســت خارجی و دفاعی متمرکز شود. 
ایجاد مناطق نمونه زندگی سالم در هر استان کشور هم می‌تواند 

شروع خوبی باشد.

چه خطراتی تهران را بیشتر تهدید می‌کند؟
به گفته رییس جمهــور، منابع آب هر روز کم‌تر می‌شــوند، 
موضوع فرونشست زمین هم این روز‌ها وجود دارد؛ در برخی نقاط 
تهران این فرونشست به ٣٠ سانتیمتر می‌رسد. در همین خصوص 
مهدی زارع، استاد زلزله‌شناسی به خبرآنلاین می‌گوید: تهران در 
منطقه‌ای بسیار لرزه‌خیز و در نزدیکی گسل‌های فعال واقع شده 

و از جمله ۷ کلان‌شهر مهم جهان است که با ریسک بالای زلزله 
شدید مواجه است. جمعیت متراکم، شهرسازی سریع و ناپایدار 
و بدون برنامه‌ریزی، و ساختمان‌های آسیب‌پذیر قدیمی و جدید 
به طور قابل توجهی خسارات فاجعه‌بار و تلفات جانی در صورت 
وقوع زلزله بزرگ را افزایش می‌دهد. در حالی که تلاش‌هایی برای 
اجرای قوانین ســاختمانی مقاوم در برابر زلزله انجام می‌شود، 
مقیاس عظیم سازه‌های آســیب‌پذیر موجود، چالش و نگرانی 

عمده ریسک زلزله تهران است.
او ادامه می‌دهد: تغییــرات اقلیمی و برنامه‌ریزی شــهری 
نامناسب، خطر سیل شهری را در تهران افزایش داده‌اند. استخراج 
بیش از حد آب‌های زیرزمینی، که با کمبود آب مرتبط است، منجر 
به فرونشست زمین می‌شود که تهدیدی جدی برای زیرساخت‌ها 
و پایداری شهر و پیرامون آن اســت. بحران آب در تهران شدید 
است؛ ذخایر آب در مخازن اصلی به سطح بحرانی رسیده است. 
تراکم شدید و فراتر از ظرفیت جمعیت و الزام تخصیص آب به هر 
ساکن جدید در تهران و پیرامون آن، همزمان با هدررفت آب در 
شبکه و شیوه‌های ناکارآمد کشاورزی، مسأله آب را در پی پنج سال 
خشکسالی پی‌درپی در ایران به بحرانی لاینحل برای تهران تبدیل 
کرده است. بخش قابل توجهی از آب تصفیه‌شده به دلیل نشت در 

سیستم‌های قدیمی لوله‌کشی از بین می‌رود.

چه راه‌حل‌هایی برای نجات پایتخت وجود دارد؟
یکی از راه‌حل‌ها، تغییر پایتخــت ایران از تهران به منطقه‌ای 
دیگر است. موافقان جابجایی پایتخت به آسیب‌پذیری‌های ذاتی 
تهران اشاره می‌کنند. تهران با ریسک‌های شدید ناشی از زلزله، 

کمبود شدید آب و آلودگی مزمن هوا رو‌به‌رو است.
زارع می‌گوید: جابجایــی پایتخت از نظر تئــوری می‌تواند 
شروع تازه‌ای را در مکانی کم‌خطرتر و غنی‌تر از منابع ارائه دهد. 
تمرکززدایی و توسعه منطقه‌ای با انتقال پایتخت به تعادل توسعه 
منطقه‌ای کمک می‌کند و جمعیت عظیم و فشــار اقتصادی بر 
تهران را کاهش می‌دهد. سایر مناطق ایران به‌ویژه منطقه مکران 
در سواحل جنوبی را به دلیل پتانسیل راهبردی و اقتصادی آن، با 
دسترسی به خلیج عمان و مسیر‌های تجارت بین‌المللی، گزینه 
مناسبی است. یک پایتخت جدید می‌تواند از ابتدا با اصول مدرن 
برنامه‌ریزی شهری طراحی شود و زیرساخت‌های پایدار، فضا‌های 

سبز و خدمات عمومی کارآمد را در خود جای دهد.

زلزله، فرونشست و تراکم جمعیت؛ 

تهران روی لبه پرتگاه شهری و انسانی است

گزارش

مرکز پژوهش‌های مجلس در 
گزارشی تازه‌ تأکید کرده است 

که مشکلات مالی خانواده‌ها 
عامل اصلی ترک تحصیل 

است. طبق این گزارش، بین 
۱۰ تا ۳۸ درصد موارد صرفاً به 

دلیل فقر و ناتوانی در تأمین 
هزینه‌های آموزشی مدرسه را 

رها می‌کنند

 سال‌هاست هزاران دانش‌آموز 
در کلاس‌های کپری یا 

کانکسی درس می‌خوانند، 
اما تا زمانی که فیلمی منتشر 

نشود و موجی از اعتراض به‌راه 
نیافتد، اقدامی فوری در کار 

نیست. آیا سرنوشت آموزش 
کودکان باید وابسته به انتشار 

یک ویدئو باشد؟

دستور فوری برای ساخت 
مدرسه در روستای میانکوه 

سنقز در پی انتشار یک ویدئو،‌ 
بیش از آنکه یک سیاست 

پایدار باشد، شبیه واکنشی 
مقطعی برای مدیریت بحران 

رسانه‌ای جلوه می‌کند

اگر کلاس درس ویدئوی انتشار 
یافته از روستای میانکوه 
سنقز صرفاً »آشپزخانه 

نیمه‌کاره حسینیه« بوده و 
صرف دیر رسیدن متولی 

سبب شد تا کودکان به آن 
اتاقک هدایت شوند، چرا در 

تصاویر آشپزخانه مورد اشاره 
نیمکت‌های مدرسه دیده 

می‌شود؟! این تناقض، نشانه‌ای 
از فاصله میان واقعیت میدانی 

و روایت‌های رسمی است


